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ــدرت‌ال�ل  ایــن کتاب در 5 فصل بــا محوریت شخصیت قـ
میرزایی است که فصل اول آن به کودکی وی تعلق دارد. فصل 
دوم موضوع دفاع این شخصیت از انقلاب اسلامی است. در 
ح‌شده و فصل چهارم  فصل سوم موضوع دفاع سرزمینی مطر
به موضوع صنایع دفاعی اختصاص دارد. در فصل پنجم هم 
با عنوان دفاع از صنعت مربوط به شخصیت میرزایی در حوزه 

صنعت است.

بخشی از کتاب
پشت لانچرهای پرتاب‌کننده موشک باز است و فقط 
آرپــی‌جــی۷ با توجه به ایــن ویــژگــی، شرایطی دارد که اول 
پرتاب می‌شود و سپس موشکش حرکت می‌کند. یک 
روز قرار شد از موشکی که تمام کارهایش را انجام داده 
 به نتیجه رسیده بود، عکس بگیریم. ما 

ً
بودیم و ظاهرا

یک لوله ســاده درســت کردیم و موشک یا همان راکت 
کوچک 50 سانتیمتری خودمان را داخــل آن گذاشتیم. 
پــایــه‌ای هم برایش تعبیه کــرده بــودیــم. آن روزهـــا، چون 
امــکــانــات و اطــاعــات مــا کــم بــود، موشک‌ها را بــا فتیله 
روشــن می‌کردیم و خودمان عقب می‌رفتیم تا موشک 
شلیک شود. برای این موشک تمام جوانب را سنجیده 
و دیــگــر مطمئن بــودیــم کــه مــوشــک شلیک مــی‌شــود و 

مشکلی ندارد.
به یکی از بچه‌ها به نام سیف‌ال�ل حیدری گفتیم که در 
فاصله‌ای مطمئن قرارگرفته و از موشک عکس بگیرد. 
درنهایت، فتیله را روشــن کردیم که یکدفعه انفجاری 
صــورت گرفت. البته من مطمئن بــودم که خطری برای 
شخص نــدارد؛ چون لانچرش بسیار قوی بود و چنانچه 
خ می‌داد، به سمت جلو می‌رفت و اگر هم  انفجاری هم ر

به‌طرف عقب می‌آمد، کسی پشت آن نبود.
ایــن دوســت‌مــان که یکی از بچه‌های کارخانه توحید 
 سه چهار متری موشک قرار گرفته 

ً
بود، در فاصله حدودا

و انگشتش روی دکمه دوربین و آماده عکس انداختن 
بود که با منفجرشدن موشک به‌صورت غیرارادی عکس 
قشنگی از دود و آتــش گــرفــت. بعد هــم رو بــه مــا کــرد و 
گفت: نزدیک بود ما را بکشی. گفتم: نترس اینجا کشته 

نمی‌شوی. این اتفاق بی‌خطر بود.
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